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  چكيده
ة از دو شـيو  موجهات بسـيط و موجهـات مركـب كليـه،    خونجي، پس از بيان نقيض 

او در يك . مركب جزئيه استفاده كرده استة موجهة متفاوت براي استنتاج نقيض گزار
ة و در شـيو  دانـد  مـي المحمـول    مرددهة كلية جزئيه را گزار ةموجهة نقيض گزار ،شيوه

ند كه موضوع يكي از طـرفين آن  ك  ميتلقي اي   منفصلهة ديگر نقيض اين گزاره را گزار
در اين مقاله پـس از بيـان   ما . محمول مشترك اجزاي انفصال مقيد شده استة وسيل به

هـاي مركـب كليـه نـزد       چگونگي تناقض موجهات بسـيط و گـزاره   بارةمختصري در
خـواهيم  دان   خونجي، به چگونگي تناقض موجهات مركـب جزئيـه نـزد ايـن منطـق     

و  ،اول استنتاج نقيض اين گـزاره ة كه خونجي مبدع شيو خواهيم دادنشان  و پرداخت
نشـان   چنـين  هـم . المحمول را كشف كرده است  مرددهة داني است كه گزار  اولين منطق

دار  مركب جزئيه را وامة موجهة دوم استنتاج نقيض گزارة خونجي شيو خواهيم داد كه
  .از چنين روشي استفاده كرده است ست كها داني  و دومين منطق است كشيّ بوده
  .مركب، تناقض، خونجي، كشيّة بسيط، موجهة موجهه، موجهة گزار :ها  كليدواژه

  
  مقدمه .1

كه  است دانان مسلمان بوده  هاي موجهه سنتي نزد منطق  پرداختن به چگونگي تناقض در گزاره
) 50- 38 :1946، الشـفا ( سينا  ابنچون داناني   توان در آثار منطق  آن پيش از خونجي را مية سابق

اسـت و   پيـروي كـرده   يخـونجي نيـز از چنـين سـنت    . يافت) 184- 18: 1381( رازي و فخر
                                                                                                 

 aabozar@gmail.com ، )مسئول ةنويسند( المللي امام خميني  دانشگاه بين ،اسلامي ةدانشجوي دكتري فلسف *
  المللي امام خميني  دانشگاه بين ،اسلامي ةدانشجوي دكتري فلسف **

  12/10/1394: تاريخ پذيرش ،25/6/1394 :تاريخ دريافت
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وي در بحث تناقض موجهات، . هاي موجهه پرداخته است  گزاره بحث تناقض درتفصيلِ به   به
از همه   كه بيش پردازد ميبحث موجهات مركب  بههاي بسيط،   علاوه بر بحث از نقيض گزاره

كند، پرداختن وي به نقـيض    خونجي خودنمايي مي الأسرار  كشفچه در اين فصل از كتاب  آن
  .مركب جزئيه استة هاي موجه  گزاره

ه نزد خونجي بـه دو دليـل از اهميـت بسـزايي برخـوردار      يبحث تناقض موجهات جزئ
چنين كشـفي را در  ة شينهاست كه اسداله فلاحي پي  دليل اول كشف نقيض اين گزاره. است

) زيسته اسـت   داني كه اندكي قبل از خونجي مي منطق( الدين كشيّ  زين الحدائق  حديقهكتاب 
المحمول است كه   مرددهة دليل دوم كشف گزار. )ج 1391 ب؛ 1391، فلاحي( دانسته است

ة گـزار . مركـب جزئيـه نـام بـرده اسـت     ة هـاي موجه ـ   عنوان نقيض گزاره بهخونجي از آن 
دانـان ايـن دوره نـام      المحمول در عصر خـونجي كشـف شـده اسـت اگرچـه منطـق        مردده
حمليـة  ة عنوان گزار بهالمحمول در اين دوره   مرددهة گزار. 1اند  المحمول را بر آن ننهاده  مردده
تعديل المعيـار فـي نقـد    مثال در كتاب  براي. دانان شناخته بوده است  منفصله نزد منطق شبه

شدن   ابهري آورده است كه احتمال مشتبه، خواجه نصيرالدين طوسي متني از الأفكار   تنزيل
گونه ادعا كرده است كه بهتر  آن اين) نقد( كند و خواجه در شرح  بيان مية اين گزاره با گزار

الـدين رازي نيـز در شـرح      عـلاوه بـر مـورد قبـل، قطـب     . 2آن است كه حمليه دانسته شود
  .3المحمول ياد كرده است  مرددهة مين عنوان از گزاربا ه الأنوار  مطالع
هاي خونجي در بحث تنـاقض موجهـات مركـب جزئيـه، در آثـار        وجود نوآوريرغم  به

اول مقـالات  مساعي . پژوهشگران معاصر تنها دو اثر مرتبط با اين بحث خونجي وجود دارد
شارحان خونجي  دربارةنجي نيست اما مربوط به خو هرچند مستقيماً نيكولاس رشر است كه

 )مانند علامه حلي و قطب رازي(و شارحان شارحان او ) ارمويو مانند كاتبي، ابهري، (است 
، منطق سينوي به روايـت نيكـولاس رشـر   جا در كتاب  صورت يك بهاله نبوي آن را   لطف كه

ان مسلمان، دان  هاي موجهه نزد منطق  در اين كتاب انواع گزاره). 1381نبوي، ( گرد آورده است
هاي نوشتار حاضر نيز با اندكي   بندي  بندي شده است كه صورت  به زبان منطق جديد، صورت

مسـاعي دوم  . كنـد   هاي آن تبعيـت مـي    بندي  صورتة از روي) در ادامه بيان خواهد شد( تغيير
كه در است مركب ة هاي جزئي  تلاش اسداله فلاحي در بيان نوآوري خونجي در نقيض گزاره

اين اثر گرچه مستقيماً با بحث ). ج 1391فلاحي، ( منتشر شده است »منطق در ايران«وبلاگ 
بـه   فقطو است ا نسبت به تلاش خونجي اندك منقيض موجهات مركب جزئيه ارتباط دارد ا

را گونه كه بايد حق مطلب  و آن است يه نزد خونجي پرداختهئبخشي از نقيض موجهات جز
  .استادا نكرده 
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هـاي    علاوه بر موارد فوق كه در مورد نقيض موجهات خونجي بود، در مورد ديگـر بحـث  
 ـ اسداله فلاحي در. هايي صورت گرفته است  هاي اخير پژوهش  موجهات خونجي در سال  ةمقال

مبحث عكس نقيض خونجي را به بحث گذاشته  »خونجي نزد حقيقيه قضاياي مستوي عكس«
بـه  ) 1392فلاحـي،  ( اثر فلاحي منطق خونجيچنين نيمي از كتاب  هم. )1391فلاحي، ( است

و خـود  كارشناسي ارشـد  نامة  پاياندر  اين سطور دةنگارن. موجهات خونجي پرداخته است
هـاي    ، بـه گـزاره  )1390(» او نـزد  صادق  هميشه هاي  گزاره و خونجي موجهات منطق«ة مقال

. از مبحث عكـس نقـيض خـونجي اسـت    ، كه بخشي است صادق خونجي پرداخته  هميشه
 »جديـد  زمـاني  موجهـات  منطقخونجي در  موجهات بندي  صورت« ةعلاوه بر اين در مقال

  .استكرده بندي   بندي و صورت  پس از معرفي موجهات خونجي، آنان را دسته ،)1392(
بنابراين با توجه به اهميت بحث نقيض موجهات مركب جزئيـه نـزد خـونجي و نبـود     

در اين زمينه كه تمام زواياي اين بحث نزد خونجي را به نمـايش گذاشـته باشـد،    پژوهشي 
و  بپـردازد دان   حاضر بر آن است به چگونگي نقيض موجهات جزئيه نـزد ايـن منطـق   ة مقال

  .ندكبندي   ديدگاه وي را بر اساس منطق جديد صورت
  

  بندي آن  موجهات خونجي و چگونگي صورت .2
بندي نسبتاً  دسته، )116- 93: 1389( الأسرار  كشففصل سوم كتاب  خونجي، در بخش پنجم از

قسم بـه شـرح    34موجهه به ة اساس آن گزار هاي موجهه ارائه كرده است كه بر مرتبي از گزاره
بندي موجهات خونجي در منطـق    صورت«ة در مقال ة اين سطورنگارند. شود بندي مي زير دسته

بندي خونجي را در يـك جـدول مرتـب كـرده اسـت،        ، دسته)1392( »موجهات زماني جديد
  .سازي پيگيري مطالب خونجي، در اين مقاله از آن جدول استفاده شده است  جهت سهل

 گزارهنام نوع رديف گزارهنام نوع رديف

 لاضروريهةحيني  18 * ضرورت ازلي  1

 ممكنه ةحيني  فعليه 19 ∎*مطلقه ةضروري  2

 لادائمه ةممكن ةحيني  20 ∎*عامه ةمشروط  3

 لاضروريه ةممكنة حيني  21 ∎*خاصه ةمشروط ضروريه 4

 *مطلقهةوقتي  22 لادائمهةوقتي  5

 لاضروريهةوقتي  23 لادائمهةمنتشر  6

 *∎مطلقهةمنتشر  24 *ضرورت به شرط محمول  7

 لاضروريه ةمنتشر  25 ∎*مطلقه ةدائم  8
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 عامه ةوقتي وقتيه 26 *  عامهةعرفي دائمه 9

 لادائمه ةعام ةوقتي  27 ∎*  خاصه ةعرفي  10

 لاضروريه ةعام ةوقتي  28 ∎*عامه ةممكن  11

 مطلقه ةممكن ةوقتي  29 ∎*  خاصه ةممكن  12

 لادائمه ةممكن ةوقتي  30 ∎*  عامه ةمطلق  13

 لاضروريه ةممكن ةوقتي  31 *  ∎لادائمهةوجودي فعليه 14

 ةدائم ةممكن  32 ∎*  لاضروريه ةوجودي  15

 لادائمه ةمشروط متفرقه 33 مطلقهةحيني  16

 لاضروريهةعرفي  34 لادائمهةحيني  17

را دار   و گزارهاي مربع) القياس، تا بي( سينا  ابنرا  دار  هاي ستاره  در جدول فوق گزاره
 يخونج موجهات يبند  صورت«ة در مقال نگارنده). 169: 1381(اند   كردهفخررازي بيان 

كـدام از   بـراي هـر   و هها را به بحث گذاشـت   اين گزاره »ديجد يزمان موجهات منطق در
و به تبعيت از بحث عكس نقيض خونجي آنان را به دو صـورت   است آنان مثال آورده

 ـ  . بندي كـرده اسـت    بسيط و مركب دسته )ب(و اصلي و فرعي  )الف( ه در ايـن مقالـه ب
هـا پرداختـه     بندي ايـن گـزاره    رهيز از تحصيل حاصل، به دستهكلام و پاطالة علت عدم 
در اين مقاله پـس  . بندي كرده است  موجهات خونجي را صورتمقالة فوق  .نشده است

انـد، بـه كاسـتي      موجهه ارائـه شـده  ة از آن از گزار پيشهايي كه تا   بندي  از بيان صورت
هـاي    بنـدي   جا كـه نقـص صـورت    آناز . ها اشاره شده است  بندي  موجود در آن صورت

موجهه است، در منطق موجهات ة در گزار »قيد زمان«بندي   پيشين ناشي از عدم صورت
 يبنـد   صـورت ) t(زمان  ريمتغ از استفاده اب زين »زمان ديق«، »قيد جهت«زماني، علاوه بر 

و  »جهـت قيـد  «چگونگي تعريف . كار رفته است بهها   گزاره نيا يبند  و در صورت شده
 :در منطق موجهات زماني بدين شرح است »قيد زمان«

R نمايش صوري جهت R نمايش صوري قيد زماني 

 →t (E!mt∀ )وجوديه(هر زمان وجود موضوع  1 □ ضرورت 1

 →t (Amt∀ )مشروطه( هر زمان وصف موضوع t 2∀ دوام 2

 t (Amt ʌ∃ )حينيه( برخي زمان وصف موضوع t 3∃ فعليت 3

 Bmt0 )وقتيه( زمان معين وجود موضوع 4 ◊ عامامكان  4

 tBmt∃ )منتشره( زمان غيرمعين وجود موضوع 5 △ امكان خاص 5
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 ـ بنـدي موجهـات خـونجي در منطـق       صـورت ة بر اساس تعاريف جدول فوق، در مقال
در ايـن مقالـه از ايـن    . انـد   بنـدي شـده    موجهات زماني جديد، موجهات خونجي صـورت 

  .نقيض موجهات استفاده خواهد شد بارةبراي نمايش ديدگاه خونجي درها   بندي  صورت
 

  نقيض موجهات نزد خونجي .3
سـينا و    بحث تناقض در موجهـات، قبـل از خـونجي در آثـار ابـن     ة كه بيان شد، پيشين چنان

 اين بحث هم شامل چگـونگي تنـاقض در موجهـات بسـيط    . فخررازي وجود داشته است
 سـرار لأا  كشـف خونجي نيـز در كتـاب   . و هم شامل چگونگي آن در موجهات مركب است

جـا كـه ديـدگاه     از آن. تفكيك بيان كرده اسـت  بهبحث تناقض موجهات بسيط و مركب را 
سينا و فخـررازي بيـان شـده      تناقض موجهات بسيط همان است كه نزد ابن بارةخونجي در

  .خواهيم پرداختآن به بحث موجهات مركب  است در اين مقاله پس از بيان مختصري از
  
  بسيطة هاي موجه  نقيض گزاره 1.3

و  »سـور    نقـض «ة سينا، خونجي در بحث نقـيض موجهـات بسـيط، از دو قاعـد      همانند ابن
كـه در   ،بسـيط را ة وي در اين بخش نقيض شش گـزار . 4استفاده كرده است »جهت   نقض«

هـا نـزد     چگونگي نقيض اين گزاره. بيان كرده استموجهات اصلي نزد او قرار دارند، ة دست
  .خونجي به شرح جدول زير است

  گزاره  در تناقض  اصل
 t(E!mt  ʌ  Bmt)∃  عامه ةمطلق

  t(E!mt →   ̴ Bmt)∀  مطلقه ةدائم  نقيضش برابر است با
 t(E!mt ʌ  ◊Bmt)∃  عامه ةممكن

  t(E!mt →□   ̴Bmt)∀  مطلقه ةضروري  نقيضش برابر است با
 t(Amt → Bmt)∀  عامه ةعرفي

  t (Amt ʌ   ̴Bmt)∃  مطلقه ةحيني  نقيضش برابر است با
 t □(Amt → Bmt)∀  عامه ةمشروط

  t◊ (Amt ʌ   ̴Bmt)∃  ممكنه ةحيني  نقيضش برابر است با
 t □Bmt∃  مطلقه ةمنتشر

 t◊   ̴Bmt∀  دائمه ةممكن  نقيضش برابر است با
  مطلقه ةوقتي

□Bma 
  ممكنه ةوقتي  نقيضش برابر است با

◊  ̴ Bma 
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  مركبة هاي موجه  نقيض گزاره 2.3
لحاظ كليه يا جزئيه بودن، خونجي در  بهمركب، ة هاي موجه  با توجه به تفاوت نقيض گزاره

جا كه بيان  از آن. ها بحث كرده است  دو پاراگراف جداگانه از چگونگي تناقض در اين گزاره
كدام  صورت جداگانه به نقيض هر بهديدگاه خونجي هدف اصلي اين مقاله است، در ادامه 

  .خواهيم پرداختها   از اين گزاره

  نقيض موجهات مركب كليه 1.2.3
كه حكـم آن   داند ميبسيط ة مركب را متشكل از تركيب دو گزارة جا كه خونجي گزار از آن

رفـع   » ء رفعه نقيض كلّ شي«قاعدة اي را بر اساس   نقيض چنين گزاره ،دو است تركيب اين
رفع چنين تركيبي را در رفـع يكـي از اجـزاي آن    ة خونجي چار. چنين تركيبي دانسته است

شود، خـونجي نقـيض ايـن گـزاره را     نقيض كدام جزء كه  چون متعين نيستو  يافته است
اصـل،  ة ته است كه در صورت صدق گزارنقيض اجزايش دانس) الخلو  مانعه( تركيب فصلي

اصـل  ة كدام از طـرفين انفصـال، گـزار    هر دو طرف انفصال كاذب و در صورت صدق هر
و أما  ...« :بيان شد خونجي در يك عبارت بيان كرده اسـت را چه  آنة هم. كاذب خواهد بود

منهمـا و ينقسـم    الباقي فنقيضها هو المفهوم المردد بين نقيضي جزئيها الذي يحتمـل كـلّ واحـد   
  ).126: 1389خونجي، ( 5»إليهما

مركـب اسـت و در   ة هـاي موجه ـ   گـزاره  »البـاقي «در عبارت فوق، مقصود خـونجي از  
 »إليهمـا  ينقسـم  و منهمـا  واحـد  كلّ يحتمل الذي جزئيها نقيضي بين المردد المفهوم هو«عبارت 

بنـابراين،  . نقيض دو جزء استخلو ميان  يك قضية منفصلة مانع» المفهوم المردد«مقصود از 
 يـا  اسـت  ب الـف  هـر  كه نيست چنين يا« با است برابر »دائماً هر الف ب است لا«نقيض 
الـف   يبرخ ـ يا«كه معادل است با » ب است دائماً كه نيست چنين الف هر كه نيست چنين

  .»الف ب است دائماً يبرخ يا دائماً نيستب 
 :گونـه بيـان كـرده اسـت     ايـن  الأنـوار   مطالععبارت فوق خونجي را ارموي در كتاب 

الـدين رازي در    قطـب ). 169: تـا  بـي ( »المركبة فنقيضها المفهوم المردد بين نقيضى جزأيها«
 6.است شرح داده يلفصت به، اين عبارت ارموي را المنطق   في لأنوار  ا المطالع   شرحكتاب 

جـا كـه    از آن. گان بوده اسـت نگارند راهنمايمطالب اين كتاب در بيان ديدگاه خونجي 
پرداختن به نقيض موجهات مركب كليه هدف اصلي اين مقاله نيست، در اين بخش نيز 

صـورت زيـر    بـه هاي بسيط به بيان ديدگاه خونجي در يك جـدول    همانند نقيض گزاره
  .اكتفا شده است
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  اي كه متشكل از  منفصله  ~  )اصل( كليهة موجه ةگزار

   x{Ax →[∀t(Axt →Bxt) ʌ∀  خاصه ةعرفي
̴∀t(E!xt →Bxt)]} 

نقيضش 
  شود  مي

 x{Ax ʌ [∃t(Axt ʌ  ̴Bxt)]} ∨ ∃x{Ax ʌ∃  موافق باشد ةمخالف و دائممطلقة  ةحيني
[∀t(E!xt → Bxt)]} 

   x{Ax→[∀t□(Axt →Bxt) ʌ∀  خاصه ةمشروط
̴∀t(E!xt→□Bxt)]} 

نقيضش 
  شود  مي

 x{Ax ʌ [∃t◊(Axt ʌ   ̴Bxt)]} ∨ ∃x{Ax ʌ∃  مخالف باشد ةممكنه موافق و دائم ةحيني
[∀t(E!xt →□Bxt)]} 

 x{Ax → [□Bxa ʌ   ̴∀t(E!xt∀  وقتيه
→Bxt)] 

نقيضش 
  شود  مي

  x (Ax ʌ ◊  ̴Bxa) ∨∃x[Ax ʌ ∀t(E!xt → Bxt)]∃  مخالف است ةممكنه مخالف و دائم ةوقتي

    x{Ax → [∃t(E!xt ʌ Bxt) ʌ∀  لادائمه ةوجودي
̴∀t(E!xt →Bxt)]} 

نقيضش 
  شود  مي

 x {Ax ʌ[∀t(E!xtʌ   ̴Bxt) ]} ∨ ∃x {Ax ʌ∃  باشد) يك موجبه و يك سالبه( دائمهة دو گزار
[∀t(E!xt → Bxt)]} 

    x{Ax →[∃t(E!xt ʌ Bxt) ʌ∀  لاضروريه ةوجودي
̴∀t(E!xt →□Bxt)]} 

نقيضش 
  شود  مي

 x {Ax ʌ [∀t(E!xt ʌ   ̴Bxt)]} ∨ ∃x {Ax∃  موافق باشد ةمخالف و يك ضروري ةيك دائم
ʌ[∀t(E!xt →□Bxt)]} 

 x[Ax → ( ∃t ◊ Bxt ʌ ∃t ◊  ̴Bxt)]∀  خاصه ةممكن
نقيضش 

  شود  مي
  x (Ax ʌ ∀t □Bxt) ∨ ∃x (Ax ʌ ∀t □  ̴Bxt)∃  باشد) موافق و مخالف( ضروريهة دو گزار

 x[Ax → ( ∃t □ Bxt ʌ    ̴∀t(E!xt∀  )لادائمه( منتشره
→Bxt) 

نقيضش 
  شود  مي

 x (Ax ʌ ∀t ◊~ Bxt) ∨ ∃x[(Ax ʌ ∀t(E!xt∃ موافق باشد ةمخالف و دائم ةدائم ةممكن
→Bxt)]  

 ةمشروط«ة بندي شده است، خونجي جزء دوم گزار  گونه كه در جدول نيز صورت همان
والثالتـه الضـروريه بحسـب الوصـف مـع قيـد       «. لادوام داند نـه   را قيد لاضرورت مي» خاصه

  ).104: 1389خونجي، ( »مشروطه الخاصهاللاضروريه المطلقه و تسمي 

  نقيض موجهات مركب جزئيه 2.2.3
دانـان    هايي منطق  كه در مقدمه گفته شد، كشف نقيض موجهات جزئيه يكي از نوآوري چنان

فلاحــي در وبــلاگ منطــق در ايــران متنــي از كتــاب . مســلمان اوايــل قــرن هفــتم اســت
داني است   الدين كشيّ اولين منطق  زينكه د آورده است كه حكايت از آن دار الحقائق  قيحدا

  .ده استكرجزئيه را كشف ة كه نقيض گزار
 “بعض الموجـود ممكـنٌ لا دائمـا   ”كقولنا  “لادائمة”ثم اعلم بأنّ هذه الجزئية إن أخذت .] 1[

  ؛7لايكفي في نقيضها مطلقُ الكليتين لاجتماع الكلّ علي الكذب ههنا قطعا
بل لا بد في نقيضها من تقييد الموضوع بالمحمول في الموجبة الكلية ليصير الموضـوع  .] 2[
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كل موجود ممكنٍ فهـو ممكـنٌ   ”أخص فيخرج عنه واجب الوجود و تصدقَ القضية كليةً كقولنا 
و حينئذ يكذب بها مثل هذه الجزئية لا محالةَ، موجبةً كانت أو سـالبةً، فاعرفـه و قـس     “دائماً

، 1391 ،يبـــه نقـــل از فلاحـــ ،5، بـــرگ قيقـــاالح قياحـــدكشـّــي، (8 يـــهالبـــاقي عل
www.logiciran.blogfa.com.(  

بـه   جـا  بنـابراين در ايـن   ،منطق ايران شرح داده اسـت  گفلاحي عبارات فوق را در وبلا
كـه در   اي كه در عبارت اول كشيّ وجـود دارد و چنـان    نكته. پردازيم  اين عبارات نمية ترجم

جزئيه از آن استفاده كرده است، از ة آمد، خونجي نيز در پرداختن به نقيض گزارادامه خواهد 
  .ديگرند، همواره يكي صادق و ديگري كاذب خواهد بود اي كه نقيض يك  مجموع دوگزاره

اي   منفصلهة كه در بخش قبل بيان شد، خونجي نقيض موجهات مركب كليه را گزار چنان
در بحث موجهات جزئيه، با توجه . اصل استة اي گزاردانست كه طرفين آن نقيض اجز  مي

كـاري را   خونجي چنين راه ،كه كشيّ آن را بيان كرده بود، به احتمال محذور ارتفاع نقيضين
  ؛داند  ناكارآمد مي

لكن القضية المركبة اذا كانت الجزئية لم يكن نقيضها المفهوم المـردد بـين شـمول نقـيض احـد      
و بين شمول الآخر لجميعها، لأنهّ إذا لم يثبت الألف مع الباء فـي بعـض    الجزءين لجميع الأفراد

الأفرادجاز أن يكون ذلك لخلو جميع الأفراد عن الألف و لخلو جميعها عن الباء، و لخلو بعضها 
جـاز أن يكـون الكـلّ     “بعض الجسم ليس بحيوان دائماً”فإذا كذب . عن الألف الباقي عن الباء

 البـاقي  و دائمـاً  وانـاً يح الـبعض  كـون ي أن و دائماً واناًيح منها ءيش كوني لا وأن دائماً، واناًيح
 كـلّ  يأ واحـد،  واحـد  لكلّ الجزءين ينقيض بين يردد أن نقيضه بل. دائماً الحيوانية عنه مسلوباً
  ).127، 126: 1389 ،يخونج( 9... ضهماينق عن خلويلا واحد واحد

المفهوم المردد بين شمول نقيض احد الجزءين لجميع  لم يكن نقيضها« در متن فوق، عبارت
هاي جزئيه را   دست آوردن تناقض گزاره هتفاوت روش ب »الأفراد و بين شمول الآخر لجميعها

چنـين   بـارة استدلال خونجي در. كند  هاي مركب كليه بيان مي  با روش استنتاج تناقض گزاره
لأنهّ إذا لم يثبت « تفاوتي همان احتمال محذور ارتفاع نقيضين است كه آن را در قالب عبارت

الألف مع الباء في بعض الأفرادجاز أن يكون ذلك لخلو جميع الأفراد عن الألف و لخلو جميعها 
ونجي شـرح اسـتدلال خ ـ  . كنـد   بيـان مـي   »عن الباء، و لخلو بعضها عن الألف الباقي عن البـاء 

. باشد و كـاذب  »بعضي اجسام حيوان نيستند نه دائماً«ة اصل گزارة اگر گزار: گونه است اين
اينـك  . علت محال بودن ارتفاع نقيضين، بايد صادق باشد بهدر اين حالت نقيض اين گزاره، 
گونـه   دست آوريـم، ايـن   هكليه نقيض اين گزاره را بة موجبة اگر با همان روش نقيض گزار

بنـابراين از  . »ند دائماً يا هيچ جسمي حيـوان نيسـت دائمـاً   ا اجسام حيوانة هم«: دخواهد بو
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ة و برخي ديگر حيـوان نيسـتند دائمـاً، طـرفين گـزار      ند دائماًا جا كه برخي اجسام حيوان آن
اصل نيز كاذب اسـت،  ة كاذب و درنتيجه كل گزاره كاذب خواهد بود و چون گزار ،منفصله

  .خواهد آمدارتفاع نقيضين پديد 
اسـتنتاج نقـيض ميـان    ة در پاراگراف قبل، دليل خونجي مبني بـر متفـاوت بـودن شـيو    

دام محـذور ارتفـاع   در خونجي راه رهايي از افتادن . موجهات مركب كليه و جزئيه بيان شد
اصـل  ة جزئيه را، محمول قرار دادن نقـيض اجـزاي گـزار   ة نقيضين در استنتاج نقيض گزار

 اصـل اسـت  ة اي كه موضوع آن موضـوع گـزار    كلية الخلو در گزار  عهمانة صورت منفصل به
در متن قبـل  . المحمول شهرت دارد  مرددهة موجبة اي امروزه به نام گزار  چنين گزاره. داند مي

بل نقيضه أن يردد بين نقيضي الجزءين لكلّ واحـد واحـد، أي كـلّ واحـد واحـد      «عبارت 
  .داردشاره ابه اين ديدگاه  »لايخلو عن نقيضهما
المحمـول    مـردده ة جزئيه بيان گزارة هاي خونجي در بحث نقيض گزار  يكي از نوآوري

در امـا  نـام نبـرده اسـت     »المحمـول   مـردده «ة گـزار  عنـوان است اگرچه خونجي از آن بـا  
اين گزاره پـس  . وي شناخته شده بوددست  بهگراف قبل نشان داده شد كه مصداق آن اپار

 ،10)180: 1370بـه روايـت از طوسـي    ( چـون ابهـري   داناني هـم   منطقاز خونجي در ميان 
 قطـب رازي و  ،)180: 1370(خواجه نصـيرالدين طوسـي    ،)171 :تا بي رازي، ←( ارموي

نهايـت مـولي عبدالـه     بيان شده است و در »منفصله شبه ةحملي«ة گزار عنوانبا ) 171: تا بي(
  ).1387بازرگاني، : به نقل از( بر آن نهادرا  »المحمول  مردده« عنوانيزدي 

 كلـي  اي  موجبـه  را جزئيـه  مركـب ة موجه ـة گـزار  نقـيض  كـه  فـوق  ديـدگاه  بر علاوه
 معتبـر  گـزاره  ايـن  نقيض استنتاج در نيزرا  دومية شيو خونجي دانست،  مي المحمول  مردده
 عبـارت  با بسياري شباهت جزئيهة گزار نقيض استنتاج در خونجي دوم روش. است دانسته
 خـونجي  ديـدگاه  بيـان  بـراي  بنـابراين . دارد ،شد آورده بخش اين ابتداي در كه، كشيّ دوم

  .بود خواهيم كشيّ دوم عبارت بارةدر اختصاري بيان به ناگزير
 ةموجه ـ ةگـزار  ضينق ـ عنـوان  بـه  المحمول  مردده ةگزار نييتع در يخونج ليدلا به اگر
 نيض ـينق ارتفـاع  احتمـال  محـذور  كـه  افتي ميخواه گونه نيا م،يفكنيب ينظر هيجزئ مركب

 كه يحالت در ،گريد عبارت به. است گزاره جزء دو هر به نسبت گزاره موضوع ميتعم علت به
 ميتعم ـ موضـوع ) هي ـكل( ضينق ةگزار در است افتهين ميتعم موضوع) هيجزئ( اصل ةگزار در
 ـ كـار  راه. شـود   يم ـ شـامل  را موضوع افراد تمام آن در موجود حكم و است افتهي  در يكشّ

 محمـول  ديق به   گزاره موضوع دنكر ديمق ،يمحذور نيچن رفع جهت ش،يخو دوم عبارت
 زاني ـم همـان  بـه  زي ـن) ضينق( هيكل ةگزار در سخن ةدامن صورت نيبد تا است اصل ةگزار
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 داده شـرح  رانيا منطق وبلاگ در زين را يكشّ دوم عبارت يفلاح. شود) اصل( هيجزئ ةگزار
 ـ دگاهي ـد بارةدر مقدار نيهم انيب نيبنابرا. است  دوم دگاهي ـد اني ـب ةمقدم ـ عنـوان  بـه  ،يكشّ
  11.كند  يم تيكفا يخونج

جزئيه نزد خونجي همان ديدگاه كشيّ اسـت كـه در   ة دومين روش استنتاج نقيض گزار
ة بدين صورت كه اگر اصرار بر آن داشـته باشـيم كـه نقـيض گـزار     . پاراگراف قبل بيان شد

اي منفصله كه طرفين آن نقيض اجـزاي    آن گزارهة كلية را همانند گزارمركب جزئيه ة موجه
را بـه  ) نقـيض ( لهص ـمنفة كنيم، بايد موضوع يكي از طرفين گـزار  ظلحا هستنداصل ة گزار

بعضي ج «ة مثال، در اين صورت نقيض گزار رايب. يمكنلفه مقيد ؤدو م محمول مشترك هر
ب است ب است دائماً يا چنين نيسـت كـه      جهرچيزي كه «ة منفصلة گزار »ب است دائماً

  .، خواهد بود»هر ج ب است دائماً
و إذا طلُب ما يلزم نقيض هذه الجزئيةِ لزوما مساويا مما يتردد بـين قضـيتين كليتـين قــُـيد      ...

بعـض  “موضوع أحد جزئي انفصال النقيض بقيد المحمول و جعل اللازم المساوي لنقيض قولنا 
 ـيالكلّ نيهـات  يب فهو ب دائما أو لا شيء من ج ب دائما، لأن إحد كل ج“ ”لادائماج ب   نيت
  ).127 :1389 ،خونجي( 12”الكذب و الصدق يف المذكوره هيالقض تجامع لا نيالدائمت

جزئيـه بـا ديـدگاه كشـّي     ة موجه ـة اگرچه روش دوم خونجي در استنتاج نقيض گـزار 
. طلبد  تري مي احتياط بيش است وي دار وامخونجي  كه حكم به اينا ما ،شباهت بسياري دارد

توان دو احتمـال    كه خونجي اين روش را از كشيّ وام گرفته است مي اين بارةمجموع در در
كشـّي قبـل از    قيالحقا  قيحدالحاظ زماني متن  به جا كه آن  ازكه  احتمال اول اين ؛دكرمطرح 
و داشـته اسـت   ي به ايـن منبـع دسترسـي    خونجي نگاشته شده است، خونج الأسرار  كشف

كـه خـونجي در برخـي     اين از اين گذشته،. ديدگاه دوم خويش را از آن اقتباس كرده است
كه خونجي  احتمال دوم اين. كشي نيز ارجاع داده است يبه آرا الأسرار  كشفمباحث كتاب 

هايي يافته   كاستي، )مركبة جزئية المحمول بودن نقيض گزار  مردده( در ديدگاه اول خويش
ة موجهة ها به روش دوم استنتاج نقيض گزار  كاري جهت رفع اين كاستي و در پي يافتن راه

صحت هر دو احتمـال فـوق    الأسرار  كشفبا رجوع به متن . مركب جزئيه دست يافته است
خونجي در پايان ديدگاه خويش هم بـه كاسـتي ديـدگاه اول خـويش     . شود  هم تأييد مي با

  .كه اين ديدگاه را كشيّ بيان كرده است گفته استو اشاره 
 لا نيأمـر  مـن  تركـب ي أو باللادوام ديقي ما كلّ يف و نيتيالوجود يفهذا أمر لا بد من اعتباره ف

ل  بعـض  نهيب و ذلك أهَمل قد و. محققّ واحد مفهوم يف ضاهماينق شتركي  أهـل  مـن  نيالمحصـ
  ).128 :همان( 13الزمان
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  گيري نتيجه .4
اصلي پرداخته ة بحث تناقض در سيزده گزاربه تفصيل  بهخونجي در بحث نقيض موجهات 

. هاي بسيط و مركب بيان كرده اسـت   صورت جداگانه براي گزاره بهوي اين بحث را . است
هـاي جزئيـه و كليـه      اسـتنتاج نقـيض گـزاره   ة هاي مركب خونجي ميان شيو  در بحث گزاره

مقاله پس از بيان اجمالي چگونگي ديدگاه خونجي در مورد در اين . تفاوت قائل شده است
ي در مـورد ايـن   و مركـب كليـه ديـدگاه   ة موجه ـة بسيط و گزارة هاي موجه  تناقض گزاره

  .اختصار در دو جدول جداگانه بيان شد ها به  گزاره
استنتاج بيـان  ة مركب جزئيه دو شيوة موجهة خونجي در چگونگي استنتاج نقيض گزار

اي   دوم نقيض چنين گزارهة المحمول و شيو  اول نقيض اين گزاره را مرددهة شيو .كرده است
اصل در حالتي كه موضوع يكي از طـرفين  ة متشكل از نقيض اجزاي گزارة منفصلة را گزار

ة در اين مقاله در بحث موجهات جزئي. داند  انفصال مقيد به موضوع مشترك طرفين است مي
خونجي پرداخته شد و نشـان داده شـد كـه خـونجي اولـين       مركب به شرح اين دو ديدگاه

 است مركب جزئيه برگزيدهة موجهة اول را در استنتاج نقيض گزارة داني است كه شيو  منطق
دوم ة چنين نشان داده شد كـه شـيو   هم. المحمول اشاره كرده است  مرددهة و به مصداق گزار

داني   و خونجي دومين منطقشد ي بيان كشّ از سويمركب جزئيه ابتدا ة استنتاج نقيض گزار
  .كار بسته است است كه اين شيوه را به

 
  ها نوشت پي

 

 يهـا   اسي ـق و مباشـر  اسـتدلال  در آن كاربرد و المحمول  مردده ةيحمل«در مقالة  يبازرگان ميابراه. 1
 گزاره نيا بر را المحمول  مردده نام كه است دانسته يدان  منطق نياول را يزدي عبداله يمول ،»ياقتران

  ).1387 ،يمانيسل يو عسكر يبازرگان(نهاده است 
اشتبهت » كلّ عدد اما زوج او فرد«: كقولناو متى كان حرف الانفصال متأخرا عن موضوع المقدم، : قوله .2

ة   و ان كـان  . القضية بالحملية، و ان كان المراد منه انّ كلّ عدد يصدق عليه احدهما كانت القضـية حمليـ
  .كانت منفصلة مانعة الجمع» كلّ عدد فرد«و بين قولنا » كلّ عدد زوج«المراد منه العناد بين قولنا 

فى قوة حملية لكان اصوب، لانهّ لو جاز ان » كلّ عدد اما زوج او فرد«انّ قولنا : لو قال: اقول
  ).180: 1370طوسي، ( حملية» زيد اما كاتب او ليس بكاتب«يكون حملية لجاز ان يكون قولنا 

ذلك اذا حمل على موضوع واحد امران متقابلان فان قدم الموضوع على حرف العناد كقولنا العدد اما . 3
ا ان يكون العدد زوجا او فردا زوج و امة حملية مشابهة للمنفصلة و ان اخرّ عنها كقولنا اما فرد فالقضي

  ).171: تا رازي، بي( فهى منفصلة شبيهة بالحملية
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 فنقـيض . الأفـراد  بحسـب  الخصـوص  و العموم حكم يف الأزمنة بحب الخصوص و العموم أنّ واعلم .4
 المعتبـر  كان معيناً كان إن والزمان. بالعكس و الأوقات بعض يف السلب هو الأوقات جميع يف الثبوت

 العـام  المطلـق  حكـم  و بالكمية، الإختلاف اعتبر إلاّ و نيتيالقض يف المعين ذلك هو الزمانية الجهة من
  ).124: 1389خونجي، ( ... الأزمنة بعض حكم

است ميان نقيض هر كـدام از  ) منفصله( نقيض آن مردد)   كليهة مركب(ة ماند باقي] هاي  گزاره[و اما  .5
  .دو جزئي كه از آن تشكيل يافته است

  .170- 168 :تا بي ،رازي ← جهت اطلاع از چگونگي نقيض موجهات مركب كليه. 6
بعـض  « ]ةگـزار [شود مانند  ظجزئيه اگر لادائمه لحا ]ةگزار[كه اين  پس آگاه باش به اين: ترجمه .7

خاطر  هكند ب  كفايت نمي ]دو طرف انفصال[ در نقيض آن تنها كليه بودن »الموجود ممكنٌ لا دائما
  .جا قطعاً در كذب در اين) اصل و نقيضة دو گزار( اجتماع كل

كه  دليل اين به) نقيض(پس ناگزيريم در نقيض آن از قيد زدن موضوع با محمول در گزارة كليه : ترجمه. 8
كـل  «گزارة كليه صادق باشد ماننـد  آن خارج شود و ] ةدامن[الوجود از  تر شود و واجب  موضوع خاص

مانند اين جزئيه كاذب خواهـد  ] اي  گزاره[وسيلة آن،  در حالي كه به »موجود ممكنٍ فهو ممكنٌ دائماً
  .كند موجبه باشد يا سالبه، پس آن را بشناس و باقي را بر اساس آن تعريف كن  بود و فرقي نمي

نيست ميـان  )   اي  منفصلهة گزار(وم مرددي همركبه جزئيه باشد، نقيض آن مفة اما اگر گزار: ترجمه. 9
) كليـت ( افراد و بـين شـمول  ة براي هم) اصلة اجزاي گزار( نقيض يكي از اجزا) كليت( شمول

برخـي الـف ب   ( زيرا اگر اثبات نشود الف با ب در برخي مـوارد  ؛افرادشة جزء ديگر براي هم
آنان ة افراد از الف باشد و براي خلو همة خاطر خلو هم هب) چنين حالتي( احتمال دارد آن) نباشد
ة پـس اگـر گـزار   . خاطر خلو برخي از افراد از الف و باقي ديگـر از ب باشـد   ه، و ب]باشد[از ب 

حيوان باشد ) مجموعهة هم( كه كل) احتمال دارد( جايز است »بعضي جسم حيوان نيست دائماً«
ز آن حيوان نباشد دائماً و يا بعضـي حيـوان باشـد دائمـاً و بـاقي ديگـر       دائماً و يا هيچ شيءاي ا

) آيد  با ادات فاصل مي( مردد است) جزئيهة گزار( بلكه نقيض آن. حيوانيت از او سلب شود دائماً
نقـيض  ( افـراد خـالي از نقـيض آن دو   ة تك افراد، يعني هم  ميان نقيض هر دو جزء آن براي تك

  .ندنيست) اصلة اجزاي گزار
هاي مباشـر و قيـاس     المحمول و كاربرد آن در استدلال  مرددهة حملي«ة ابراهيم بازرگاني در مقال .10

المحمول   مرددهة داني بوده است كه گزار  گونه ادعا كرده است كه ابهري اولين منطق اين »اقتراني
 اسـت  بيان نموده داني كه اين گزاره را  عنوان دومين منطق و از خونجي بهكرده است، را كشف 

 الأسـرار   كشف كتابة الرويهب در مقدم اساس ادعاي خالد كه بر با توجه به اين. ياد كرده است
تـوان چنـين     كه ابهري در آثار خويش به خونجي استناد كرده اسـت، مـي   مبني بر اين) 33- 31(

و اسـت   داني بوده است كه ايـن گـزاره را تشـخيص داده     نتيجه گرفت كه خونجي اولين منطق
  .است كردهگاه وي استفاده دابهري پس از خونجي از دي
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 .ب 1391 فلاحي، ← فلاحي شرح از اطلاع جهت .11

كـه  ] اي  گـزاره [آيد از نقيض اين جزئيه لزوماً، از نـوع    چه لازم مي اگر خواسته شود آن: ترجمه. 12
موضـوع يكـي از اجـزاي    ، )اصلة نقيض اجزاي گزار( كليهة است ميان دو گزار) منفصله( مردد

 يكليه، موضوع يكـي از اجـزا  ة ه مردد است ميان دو گزارچ شود آن  انفصال قيد محمول زده مي
و قـرار  . خواهد شـد  هانفصال نقيض به قيد محمول قيد زده خواهد شد و لازم مساوي قرار داد

 ب فهو ب دائماً  ج كل«ة با گزار »بعض ج ب لادائماً« مان  خاطر نقيض اين گفته هب. شود  داده مي
 مـذكوره ة كليه، بـا گـزار  ة دائمة كه يكي از اين دو گزار خاطر اين هب. »أو لا شيء من ج ب دائماً

  .در صدق و كذب جمع نخواهد شد) اصل(
كه قيـد  ] اي  گزاره[ها و هر   كردنش در وجوديه ، ناگزيريم از اعتبار)روش( پس اين امر: ترجمه .13

شكيل يافته است كه نقيضشـان در مفهـوم واحـد    ت) جزئي( دو چيزي لادوام خورده است يا از
از اين مورد اهمال شده است در حالي كـه برخـي از محصـلين ايـن     و . محقق، اشتراك ندارند
  .اند دوران آن را بيان كرده

  
 نامه كتاب

 .دارالكتب: ، القاهرهالقياس المنطق، الشفا،). 1946(بن عبداالله    سينا، حسين  ابن
 مباشر يها  استدلال در آن كاربرد و المحمول  مردده ةيحمل«). 1387(بازرگاني، ابراهيم و امير عسگري سليماني 

  .9، ش يعقل معارف، »ياقتران يها  اسيق و
 :، مقدمه و تحقيـق خالـد الرويهـب، تهـران    كشف الاسرار عن غوامض الافكار ).1389(الدين  خونجي، افضل

 .آلمانـ  مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برلين ةسسؤايران و م ةفلسفوهشي حكمت و ژپ ةسسؤم
: نـژاد، تهـران    ، تحقيق و تعليق احد فرامرز قراملكي و آدينه اصغريالملخص منطق). 1381(رازي، فخرالدين 

 .انتشارات دانشگاه امام صادق
 .ارات نجفيانتش: ، قمالمنطق   في الأنوار  مطالع  شرح). تا  بي(الدين   رازي، قطب

ايران  ةوهشي حكمت و فلسفژپ ةسسؤم :تهران ،الأسرار  كشف كتاب تحقيق و مقدمه). 1389(الرويهب، خالد 
 .آلمانـ  لينرمطالعات اسلامي دانشگاه آزاد بة سسؤو م

 .دانشگاه تهران: ، تهرانالأفكار  تنزيل  نقد في المعيار   تعديل). 1370(طوسي، خواجه نصيرالدين 
، 3، ش 5، مؤسسة پژوهشي امام خميني، س يعقل معارف، »المحمول  حملية مردده«). 1389(فلاحي، اسداالله 
 .پياپي هفدهم

 علـوم  پژوهشـگاه  ،پژوهـي   منطق ،»يخونج نزد هيقيحق يايقضا يمستو عكس« ).الف1391(اسداالله  فلاحي،
 .2 ش ،3 س، فرهنگي مطالعات و انساني

، وبلاگ منطق در ايران، بـه  »كرد كشف را مركبه جزئية نقيض كه كسي نخستين«). ب1391(فلاحي، اسداالله 
  .http://www.logiciran.blogfa.com/post-258.aspx: آدرس
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 ـ نقـيض  و كشي الدين زين«). ج1391(فلاحي، اسداالله  : ، وبـلاگ منطـق در ايـران، بـه آدرس    »مركبـه  ةجزئي
http://www.logiciran.blogfa.com/post-259.aspx.  

، وبلاگ منطـق در ايـران، بـه    »خونجي الدين افضل نوآوري و مركبه ةجزئي نقيض«). د1391(فلاحي، اسداالله 
 .http://www.logiciran.blogfa.com/post-264.aspx: آدرس

 .، تهران، مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايرانيخونج منطق). 1392(حي، اسداالله فلا
 .كارشناسي ارشد، دانشگاه زنجان ةنام  ، پايان»يخونج نزد صادق  شهيهم يها  گزاره« ).1390(فرد، ابوذر  قاعدي
  .21 ، شيمعارف عقل ،»صادق نزد او  شهيهم يها  و گزاره يمنطق موجهات خونج« ).1390( فرد، ابوذر قاعدي
 ةنيآ، »ديجد يدر منطق موجهات زمان يموجهه نزد خونج يها گزاره يبند صورت«). 1392( فرد، ابوذر قاعدي

 .36 ش ،معرفت
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهرانرشر كولاسين تيروا به ينويس منطق). 1381(اله   نبوي، لطف


